بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين وبعد: 


مسألدى معيت و قرب الله 4# یکی از مسائل اعتقادى است كه از قديم بين علماى اهل سنت و اهل 
در مقابل این دو وصف واضح و روشن گردد اين مطالب را با نقل قولهايى از سلف بيان نموده‌ام. 


جزوه‌ای با عنوان: "الله با ماست" نوشته‌ی آبوشعیب شجاعی در موضوع بررسی صفت معیت 


هم اکنون به دستم رسیده که ایشان نقل قول‌هایی در این جزوه از اهل علم ذکر کرده بودند. که 


نياز به تبيين و توضیح و دارند. 


اين توضیحات به ترتیب و شرح زیر می‌باشند: 

مسأله اول: اين که بعضی از اصطلاحات اگر در آن برداشت نادرست اعتقادی يا 
تعارضی با اعتقاد صحیح و درست از قرآن و سنت نداشته باشد استفاده و استعمال آن واژه 
مشكلى ندارد. 

مثلا: وازه يا کلمه‌ی "ذات" که به جاى "نفس" که در قرآن نسبت به الله له 7 
استفاده شود مشكلى ندارد؛ جنانجه الله له مى فرمايد: رحد رکم له نَفْسَهُ] : 


به حاى "نفس" در آیه‌ی سابق می‌شود از واژه ی "خود" يا "ذات" استعمال كرد» و مقصود 
از نفس يا ذات همان وجود مستقل و جزای الله کی از خلوقات است» که می‌شود از واژه "جيز 
نيز استفاده كرد» يعنى آن جيزى که غير از جيزهاى مخلوق است؛ جنانجه الله 4 مىفرمايد: 


(قل أي شيء بر شهادة قل الله : (بكو جه "جيز" در كواهى بزركتر است؟ بگو الله متعال). 


و اي که الله له 


۱ 


بر عرش مستوی و متعالی شده و قرار دارد و مخلوقات در زیر عرش قرار 
گرفته‌اند محل اتفاق نزد اهل سنت است. و صدها آیات قرآن بر اين مسأله دلالت دارند که 


4 (الرَحمَن على العرش استوی ! است. 
و بدون هيج شك و تريدى الله 


4 مخلوقات را نه در درون خويش و نه بيرون از حودش آنان 


را آفريده و سپس در آها حل شده» بلكه الله ا بوده و قبل از او جيزى وجود نداشته و بعد 


و 


۲ آمده که رسول الله ي می‌فرماید: (رکان ال ولَمْ يكن شيء قَبلَهُ وکان ره عَلَى الماء ثم 
خَلَّقَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ)) : (الله #4 بوده و قبل از او چیزی نوده» و عرش او بر روی آب بوده؛ 
سپس آممان ها و زمين را آفرید). 

امام ابن تيميه در فتاوی ۵۰۰/۵ می‌گوید: (رلکن ۸ يقل أحد منهم: إن نفس ذاته قريية من 
کل شيء وهذا ا معن يُقرّ به جیع السلمین؛ من یقول: إِنّه فوق العرش» ومن یقول: له لیس فوق 
العرش). 

ترجمه: (لکن کسی از آفا نگفته كه: نفس ذات الله کچھ به هر جيزى نزدیک است -یعنی: 
این که کار غلوقات خود .بر زوی زمین افد و این معتا را مامی-مسلمانان قول وار نت جه 
كسان که می‌گویند: الله يي بالای عرش است» و جه کسانی که می‌گویند: الله يف بالای عرش 


مسأله دوم: اين که به اجماع و اتفاق اهل سنت و سلف. الله يل بر عرش مستوی بوده و 
مباين و جدا از مخلوقات خويش می‌باشد. 

امام ابن بطه عکبری در کتاب الابانه ۱۳۶/۳ می‌گوید: (وأجمع السلمون من الصحابة 
والتابعین وجمیم أهل العلم من الومنین أن الله تبارك وتعالی على عرشه فوق سماواته بائن م من خحلقه 
وعلمه محيط بجميع خلقه لا يأبى ذلك ولاینکره الا من انتحل مذاهب الحلولية وهم قوم زاغت قلوکهم 
واستهوتهم الشياطين فمرقوا من الدین. 

وتان ان الا مرکا ایا یلار كنا هی ماه وهو رداق تال 
في جميع الأشياء» وقد أكذيم القرآن والسنة وأقاويل الصحابة والتابعين من علماء السلمین). 

ترجمه: (مسلمانان از صحابه و تابعين و تمامى اهل علم از مؤمنين اتفاق نظر دارند بر اين 
كه الله ل بر عرش بالاى آسمافما و جدا از خلوقات خويش می‌باشد» و علم الله متعال تمامى 
خلوقات را احاطه كرده است؛ و اين مسأله را جز کسی که مذهب حلوليت برای خودش 
برگزیده» انكار و رد نكرده است» و اينها كسانى هستند كه قلب آنا منحرف گشته و 
شياطين آنان را گمراه ساخته اند و از دين خارج شده‌اند. 

و این ها می‌گویند: ذات الله متعال از جایی خالی نی‌باشد؛ و گفته‌اند: الله متعال چنان‌چه 
در آسان است بر روی زمین نيز می‌باشد. و الله 4 در تمامی مخلوقات حل گشته است» و اين 
گفته‌ی آنان را قرآن و سنت و اقوال صحابه و تابعین از علمای مسلمانان تکذیب می کند). 


عدم اثبات صفت "علو" برای الله کله منجر می‌شود. كه ما قائل به حدایان متعدد يا مجزا 
باشيم و يا در جاهاى آلوده نيز باشد... و یا اينكه قائل به اين باشيم كه الله ل نه داحل دنياست 
نه حارج از آن» و نه بالا و نه هم يايين» كه لازمه اش تعطيل محض و تشبيه الله 4 به معدومات و 
بعضى برای اثبات وحود الله يل در همه جا به اين آيات استناد کرده‌اند: 
-١‏ وهو اله في السَمَاوَاتِ وفي الأَرْض يَعْلَمُ ركم وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ما َكْسبُون): (و 
او ست اله معبود در آساها و برروی زمین» مان شا و آشکار شا را مىداند» و آنچه به 
دست می‌آورید و ابحام می‌دهید را مىداند). 
-١‏ وهو الذي في السّمّاء ال وَفِي الأرْض لد وَهُوَ الحكيم العلیم ) : (و او" كبن اسک كه 
در آسمان معبود است» ودر زمين ا معبود است» واو حكيم داناست.). 
محل اشكال اينجا بوده كه بعضى بین اله و رب فرق نگذاشته‌اند» اله كه بر وزن فعال بوده به 
معناى مفعول يعنى مألوه و معبود است» اما رب از تربيت و يرورش و تدبير است كه لازمه حلق 
5 5 ت 
در اين ایات بحث از آفرید گار نيست» بلكه بحث از معبودى بوده كه بر روى زمين ير ستيده 
می‌شود نه اين كه وحود دارد؛ و اين كه الله 4# به عنوان آفريدكار و پرودگار حالق و آفرینده‌ی 
حهان بوده محل اتفاق بين مسلمانان و مشركين است» جنانجه الله يله مىفرمايد: (قل مَنْ رب 
السَّمَاوَاتِ السّبْع ورب العَرْش العَظِيم (65) سيّقولون لله قل آفلا تتّقون): (بگو: جه کسی 
- - 5 
بگو: آيا از او نمی ترسید؟). 
يس مشرکین الله يل بر اين مبنا كه آفریدگار و خالق است را قبول داشته‌انده و اشکال آنا 
در يكتا قرار دادن الله 3 در پرستش و عبوديت بوده است» که الله ا از زبان مشر کین 
می‌فرماید: [أَجَعَل الَآلِهّة إِلَهّا وَاحِدَا إن هذا لَشَيْء عُجَابْ): (آیا همدى معبودها را یک معبود 


6ه ىج ۰ 
قرار داده است؟ بی کمان اين جيز عجيبى است). 


در نتيجه: اله در آيات سابق وفق زبان عرب معبود بوده که در آسمان و بر روى زمين 


5 ۰ و 57 ۰ 
يرستيده می‌شود. نه پرورد كارى كه در أمان و بر روى زمين وجود دارد. 


مسأله سوم: اينكه ما در نصوص قرآن دو نوع معيت داريم كه علماء به آن اشاره 
کر ده‌اند. 

امام ابن القیم له گوید: (وغاية ما تدل "مع" الصاحبة والوافقة والقارنة في أمر من الأمور 
وذلك الاقتران في كل موضع بحسبه بلزمه لوازم بحسب متعلقه... فمعية الله تعالی مع عبده نوعان 
عامة وحاصة وقد اشتمل القرآن على النوعین ولیس ذلك بطریق الاشتراك اللفظي بل حقیقتها ما 
تقدم من الصحبة اللائقة. 

ترجمه: رو آن‌چه "معیت" بر آن دلالت دارد: مراهی و موافقت و قرین بودن در امری از 
امور است. و اين قرين بودن در هر جایی لوازم خودش را بر حسب متعلقات خودش در بر 
دارد.... و معیت ی با بنده‌اش دو نوع است: عام وخاص؛ و قرآن شامل هر دو نوع است و 
اين از باب اشتراک در لفظ نمى باشد, بلکه حقیقت آن همراهی لائقی است که قبلا بیان شده 
است). 

منظور امام ابن القیم از معیت عام همان همراهی با علم و شنیدن و دیدن است و منظور او از 
معیت خاص همراهى با علم و شنیدن و دیدن و نصرت دادن است که ان شاء الله با تفسیرات امام 
ابن جریر طبر ى طم توضیح خواهم داد. 

امام ابن رحب در فتح الباري ۲۳۲-۳۳۱/۲ خم گوید: (ولم يكن أصحاب البي ال 
يفهمون من هذه النصوص غير المعن الصحيح الراد اء يستفيدون بذلك معرفة عظمة الله وجلاله 
واطلاعه على عباده وإحاطته يهم وقربه من عابديه وإحابته لدعائهم» فيزدادون به حشية لله وتعظيماً 
وإحلالاً ومهابة ومراقبة واستحياء ويعبدونه کم يرونه. 

ثم حدث بعدهم من قل ورعه وانتکس فهمه وقصده» وضعفت عظمة الله وهيبته في صدره 
وأراد أن يرى الناس امتيازه عليهم بدقة الفهم وقوة النظر فرعم أن هذه لتصوص تدل علی أن الله 
بذاته في كل مكان كما حكى ذلك طوائف من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم» تعالى عما يقولون 
عل ا که 

وهذا شيء ما حطر لمن كان قبلهم من الصحابة جر وهؤلاء من يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله» وقد حذر البي مه منهم في حديث عائشة الصحيح التفق عليه. 


وتعلقوا أيضًا عا فهموه بفهمهم القاصر مع قصدهم الفاسد بآيات في كتاب الله تعالى مثل قوله 


(۱) مختصر صواعق مرسلة تأليف امام ابن القيم ۰۱۲/۳ 


تعالى: [وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا کننم) وقوله: (ما یکُون من تجوی تَلَانَةِ لا هر هم 

فقال من قال من علماء السلف حینتذ نما آراد أله معهم بعلمه وقصدوا بذلك !بطال ما قال 
آولئك مما لم يكن أحد قبلهم قاله ولا فهمه من القرآن. 

ومن قال: أن هذه للعية بالعلم مقاتل بن حیان» وروي عنه آله رواه عن عکرمة» عن ابن عباس. 
وقاله الضحاك» قال: الله فوق عرشه وعلمه بکل مکان. وروي نحوه عن مالك وعبد العزیز 
الاحشون والثوري وأحمد وإسحاق وغیرهم من أئمة السلف. 

وروى الإمام أحمد: ثنا عبد الله بن نافع» قال: قال مالك: الله في السمای وعلمه بک مكان. 
وروي هذا لمعن عن علي وابن مسعود نید أيضًا. وقال الحسن في قوله تعالى: [إِن رَبك أحَاط 
بالتاس)» قال: علمه بالناس. 

وحكى ابن عبد البر وغيره إجماع العلماء من الصحابة والتابعين في تأويل قوله تعالی: وهو 
کم أَيْنَ ما كنُْحْ]» أن المراد علمه» وكل هذا قصدوا به رد قول من قال له تعالى بذاته في كل 
مكان). 

ترجمه: (اصحاب رسول الله ی مفهوم اين نصوص را بر خحلاف معنای صحیح آن 
برداشت شت نمی کردند. از اين نصوص شناخت عظمت الله يف و با شكوه بودن و مطلع و آگاه 
بودن بر بندكان و احاطه كردن و نزدیکی به عبادت کاران و اجابت دعاى آنان برداشت 
می‌کردند. و با اين برداشت ت بر ترس و خشيت آنان از الله 8 و تعظيم و با شكوه دانستن و 
هيبت از وى و مراقبت و شرم آنان افزوده مى شد و چناد او را می‌پر ستیدند که او را 


می نند 


سپس بعد از اينها كسانى آمدند که كمتر يرهيزكار بوده‌اند. و فهم و قصد آنان واژگون 
شده» وعظمت و هيبت از الله 4# در سينه آنان ضعيفتر شده» و خواستار اين بوده كه مردم 
او را در فهم و استدلال قوىتر و داناتر از خود بدانند» و ادعا كرده که آن نصوص دلالت بر 
اين دارد كه الله یل در مه جا وجود دارد. چانچه از گروهی از جهمیه و معتزله و موافقین 
آنان نقل شده است. و الله 3# از اين سخنان بری و پاک و منزه و متعالی بوده است. 

واين چنین برداشتی را قبل از آنان صحابه و نداشته‌اند. و اینان کسانی هستند که به 
دخواه خويش از آیات متشابه برای فتنه جویی و گمراهی مردم يا ایجاد تحریف در تفسیر 
آیات پیروی می کنند» و رسول الله ای چنانچه در حديث عايشه لها در صحیح بخاری و 


مسلم آمده از اينها هشدار و تحذير داده است. 

و با آن برداشت اشتباه و قصد نادرستی که داشته‌اند به آیاتی از قرآن استدلال کرده‌اند. 
مچون فرموده الله متعال: وهو کم ین ما کنشم): (وهر جا که باشید او با شاست). 
وفرموده‌اش: ما یکون من نَجْوَى لاه الا هْرَ رَابعْهُمْ]: رهیچ جوا و سخني ميان سه نفر نباشد, 
مگر آن که الله متعال چهارمین آماست). 

اين جا بود که از علمای سلف کسانی آمدند و گفتند: که الله متعال با علمش با ماست؛ 
و هدف آنان باطل ساختن شبهه کسانی بود که قبل از آنان کسی نگفته و از قرآن برداشت 
نکرده بود. 

و از له کسانی -از سلف- که گفته‌اند اين معیت و مراهی با علم است: مقاتل بن 
حيان می‌باشد» و از وی روایت شده که اين تفسیر را از عکرمه از ابن عباس شغد نقل کرده 
است. و همچین ضحاک گفته: الله بالای عرش است, و علم وی همه جا هست. و اینچنین نيز 
از امام مالك و عبد العزیز الاجشون و ثوري و أحمد و إسحاق و دیگران از امامان سلف نقل 
شده است. 

و امام امد از عبد الله بن نافع از مالک نقل کرده که گفته است: الله بالای آسمان هاست؛ 
و علم وی در شمه جا هست. و بدين معنا نيز از على و ابن مسعود عند روایت شده است. 
و امام حسن بصری در مورد تفسیر فرموده الله ل ان رب أَحَاط بالناس)» گوید: "با علمش 
مردم را احاطه کرده است". 

و امام ابن عبد البر و دیگران اجماع علماء از صحابه و تابعين در تفسیر و تأویل فرموده‌ی 
الله متعال: وهو مَعکم أَيْنَ ما کشم گفته‌اند: منظور علم الله ل است. و با این چنین تفسیری 
خواسته‌اند که بر کسانی که گفته‌اند الله يل با ذات خويش همه جا هست رد دهند). 

اين چنین اعقتاد اهل سنت در مورد معیت بوده» اما جهمی‌ها باورهای دیگری داشته‌اند که 
امام ابن تيميه از آنان نقل می کند. به عنوان مثال: 

۱- امام ابن تيميه چم در فتاوی ۱۲۲/۵ از جهمیه و کسانی که هیچ وصفی را برای الله ک8 

قبول ندارند نقل می‌کند که می‌گویند: (لا هو داحل العالم ولا حارحه ولا حالاً فيه» ولا فوقه 


ولا تحته ولا مباين له ولا محايث له ولیس في مکان من الأمكنة). 


ترجه: (الله ل نه در داخل دنيا هست و نه در خارج از آن, و نه هم در آنان حل 


می‌باشد. و نه بالاى آها و نه يايبن» و نه هم از آنان جداست. و نه هم در داخل آنان هست. 
و در هیچ جایی وجود ندارد). 
۲- امام ابن تيميه حل در فتاوى ۱۲۳/۵ از حلولی‌ها و كسانى كه الله يه را در همه جيز 
حل می‌دانند نقل می‌کند که فى گویند: (إن الله بذاته في كل مکان» وإنه عين وجود 
الخلوقات). 
ترجمه: (الله يل با ذات خويش همه جا وجود دارد و وجود مخلوق خود خالق است). 
امام ابن عثيمين له در "القواعد المثلى" ص ۱۱۳ گوید: اين مذهب -قدمای جهمیه- باطل 
و منکر است و سلف در بطلان و منکر بودن اين گفته اتفاق نظر دارند. 
۳- امام ابن تيميه له در فتاوی ۲۹۹/۲ از اهل تصوف نقل می کند گویند: (أن الله. بذاته 
فوق العرش وهو بذاته في كل مکان). 
ترجمه: (الله 4ی با ذات خويش بالای عرش است و با ذاتش همه جا وجود دارد). 
امام ابن عثيمين له در "القواعد الثلی" ص ۱۱۳ گوید: اينها ادعا دارند: که ظاهر نصوص 
را در معيت و علو گرفته‌اند» و اینها درو غ گفته‌اند و گمراه شده‌اند» زیرا نصوص معیت مقتضای 
ادعای آنان نیست... 
اما انواع معیت و همراهى الله يل با بندگانش در قرآن: 
اول: معیت عام با علم و شنیدن و دیدن: 
۱- امام طبری در تفسیر فرموده الله 4 وهو الذي خلق السَّمَاوَات والارَض في مد یام 
فیھا وهو معكم این ما كنم والله بما تَعْمّلون بَصِيرٌ). گوید: ( وهو معکم ین ما کشم 
يقول: وهو شاهد لكم أيها الناس أينما کنتم تخت که ويعلم أعمالكي» ومتقلبک ومثواكمء 
عس سرت 3 
وهو على عرشه فوق سماواته السبع) 1 
ترجنه: ("و او با شاست هر جا كه باشید" گوید: ای مردم هر جا باشيد الله يل شا را 
می‌بیند » و از شا آگاه است» و از اعمال شا آگاه است. و به تحركات و خواب شا 
آگاه است» و او بر عرش خود بالای آسمان هفتم قرار دارد). 
۲-امام طبری ل در تفسیر فرموده الله يل ألم تَر أن الله َعَم ما في السَمَاوَاتٍ وما في 


(۲) تفسير طبري ۳۸۷-۳۸/۲۲. 


رر 


رض ما کون من نوی تن ة لا هُوَ ربعم وا حَمْسَةٍ الا هو سَادِسُهُمٌ ولا آدتی من ذَلِكَ 
ولا اکر الا هو مَعَهُم نما کائوا نم هم بمّا عَمِلُوا یرم ليام إن له بکل شيء عَلِيمْ], 
گوید: ( إا ربعم ععن: انه مشاهذهم بعلیه وهو على عرشه*؟ 
ترجمه: «"مگر اين که او چهارمین آنماست" بدين معنا که: با علم خود به آنا آگاه است؛ 
و او بر عرش خود قرار دارد). 
۴۳- امام طبری در تفسیر فرموده لله يله يفون من الاس وا يفون من الله 
وخ مَعَهُم إذ ییون ما ا ری من اقول وکات اللهُ بما یفملون مُحِيطًا)» گوید: «[وه 
مَعَهُمْ]» یعی: والله شاهذهم (رذ ؛ تون ما ذا يَرْضَى رفن :و 
ترجه: ("او با آفاست" یعنی: الله ل آنا را می‌بیند» "زمانی که در جلسات شبانه 
سخنانی که نزد الله که ناپسند است را تدبیر م ىكنند"). 
دوم: معیت خاص با علم و شنیدن و دیدن همراه با نصرت دادن و تأیید کردن: 
۱ بام ری در تفسیر فرموده الك 23 (یا ا ی ا ا بالصبر 
والصلاة إن المع الصَّابرِينَ]» گوید: (وأمّا قوله: إن الله مَعّ الصابِرِينَ]» فان تأویله: فان 
الله تاصره وظهیره وراض بفعله» كقول القائل: "افعل یا فلان كذا وأنا معك". یعی: ني 
ناصرك على فعلك ذلك ES‏ 
ترجمه: (و اما فرموددى الله ی "الله صابرين را مراهی می‌کند" تفسيرش جنين است 
كه: الله ی او را نصرت و يارى می‌دهد و از رفتارش راضى است. چنان جه گفته 
می‌شود: "ای فلانی آن کار را اجام بده و من با تو هستم" یعنی: من تو را در اين فعل 
نصرت خواهم داد و به تو بر آن کار کمک خواهم کرد). 
ل امام طبری له در تفسیر فرموده الله ل ژر كص وو فق تعره الله رد ا 


ا 


تی رم 


ای کر نا ثاني تن إذ هما في الْغَار ذ ول ِصَاحِبِهِ لا تَحْرَن إن الك كوي 
هه رن رو الل لصاحبه أبي یکره لاقن که كلك أله اف ا 
يعلموا مكانهماء فجزع من ذلكء فقال له رسول الله ا 2 : إلا تحرّن ). لأن الله معنا وال 
ناصِرّناء فلن يعلم المشركون بنا ولن يُصيلوا لیا( . 


(۳) تفسير طبري ٤1۸/۲۲‏ . 
)٤(‏ تفسير طبري ٤۷۲-٤۷۱/۷‏ . 
(5) تفسير طبري .1۹۸-٩۹۷/۲‏ 


(7) تفسير طبري .5515/١١‏ 


ترجمه: (كويد: زمانى كه رسول الله ييه به صاحب و يار خود ابوبكر یغه گفت: 
"اندوهكين مباش"» زيرا ترسيد كه كسانى كه در جست و جوى آنا هستند از جايكاه 
آنان مطلع و آگاه شوند. پس ابوبكر را هراس برداشت» سپس رسول الله يي به او 
فرمود: "اندوهكين مباش" زيرا الله ی با ماست و ما را نصرت خواهد داد. و مشركين 
از جاى ما آگاه نخواهند شد, و به ما نخواهند رسيد). 
ت امام طبر ى له در تفسير فرموده الله ل (قال لا تفا ني مَعَكُمَا أَسْمَعْ 
وَأَرَى)» گوید: (قال الله لوسی ومارون: (لا تَحَافا) فرعون اي مَعَكُمَا] أعينكما عليه 
وأنصرکما یر رو و ان تفعلان 
ویفعل, لا يخفى علي من ذلك شي 
ترجمه: (الله 3 به موسی و هارون گفت: از فرعون "نترسید" من با شا هستم و شا را 
یاری و نصرت خواهم داد. و سخن ميان شا و او را خواهم "شنید" و آن جه را برای 
گفتگو با او نیاز دارید به شما خواهم فهمانده و آن جه را انجام می‌دهید و سفرعون- 
انجام می‌دهد خواهم دید چیزی از آنا بر من پنهان نی‌ماند). 

مسأله چهارم: وصف قرب نيز مچون معیت به دو معنا در قرآن آمده است: 

مورد اول قرب عاه: 


د 


-١‏ امام طبر ىله در تفسير فرموده الله 4# هو الأول والآحیر وَالظَاهِرُ وَالبَاطِنُ ور بكل 
شيء :+ عَلِيمٌ1» كويد: ر(الظایر) يقول: وهو الظاهر على کل شيء دون وهو العالي فوق 
كل شيءء فلا شيء أعلى منه. لبط 4؛ يقول: وهو الباطن ص الاشیای فلا شيء آقرب 
إلى شيء منه“» كما قال: لح اقرب له من بل الوريدع.. »° 
ترجمه: ("الظاهر" كويد: بر هر جيزى كه بايينتر از خودش هست ظاهر است. و او بر 
هر جيزى متعالى وبالاست. و هیچ جيزى بالاتر از او نيست؛ [الْبَاطِنُ كويد: و او 


(۷) تفسير طبري ۰۷۷/۱۲ 

5 0100000 ا ر که 0 5 : ب و هر تك 
(A)‏ اين تفسیر طبری بر گرفته شده از دعاى رسول الله 0 به هن م حواب است که می‌فرمودند: «اللهم رب 

توت دعر دن و ی رف کی ا و e‏ 

السماوات ورب الأرض» ورب العرش العظیم» ربنا ورب کل شيء فالق الحب والنوی ومنرل التوراة والانجیل والفرقان 
آغوذ بك من شر كل شيء أت آذ بتاصيته» الم أنت الأول فیس قبلك شيء وانت الآجر فیس بَعْدَكَ شي ولت 
الظاهر فليس فوقك شيع وأنتَ الباطن فلیس دوتك شيع اقض عنا الدین وأغنتا من الفقر»» تخريج مسلم در ( کتتانب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب ما یقول عند الوم وأخْذ ضحم شاره 4۸۹۰). 


(9) تفسير طبري 7/65/77؟. 


باطن مه جيز است» و جيزى از جيزى نسبت به مدیگر از وى نزديكر نيستء جنان جه 
الله 8# می‌فرماید: [وما از رگ كردن به او حيعنى انسان- نزدیک‌تر هستيم]). 

اين جنين تفسيرى از قرب نيز امام ابن بطه در الابانه ۱۵۸/۷ از امام اسحاق بن راهويه نقل 
م ىكند كه گوید: (و هر جا باشى الله ٤‏ از رگ كردن به تو نزدیک‌تر است» و او 4¥ از 


مخلوقات خویش مباين و جداست..). 


اين جنين سخنى نيز امام ابن تيميه در كتاب درء التعارض 7/4 دارد که كويد: (العلى 
١‏ ووه 5 و و - 5 OO‏ ی 5 
في دوه» القريب في علوه): (به هنگام نزدیک شدنش 4 به مخلوقاتش در علو و بالا قرار 
دارد» و از آن بالا به مخلوقاتش نزديك است). 


منظور اين ائمه رحمهم الله اين بوده كه الله 4 چون عظيم و بزرگ بوده مخلوقات جيزى 


در مقابل او حساب نمی‌شوند كه ما بخواهيم برای آنما از الله يلل فاصله در نظر بكيريم. 
ودر حديث صحيح نزد بخارى در صحيحش شاره ۶۸۹۰ و مسلم شماره ۵۰۰۱ از عبد 
الله بن عمر اتید از رسول الله روايت است كه فرموده‌اند: ((یأخذ الل سماواته 


3 


وأرضيه بيديهء فيقول: آنا الله ويقبض آصابعه ويبسطهاء آنا الْمَلِكُ)): (الله 


يله آسمانها و 
8 ماد 0 00 ع و ۰ 0 0 TG‏ 5 0 0 
زمين را با دستان خویش می گیرد» سپس می كويد: من الله هستم» و انگشتان خویش را باز 

عم 51 ۰ 

مى كند و می بندد» -ومى گوید:- من لک و صاحب -امیان‌ها و زمين- هستم). 

وال حدیث مصداق این آیه است که الّه ا می‌فرماید: (ومّا قَدَروا الله كو قدره 
وَالأَرْضُ حَمِيعًا هر الام والسَماوات مطویّات پیمینه سبْحَالهُ وتغالی عَم یش کون ) 
۰ 3 سس ۰ ۰ 07 ۲ * و 
: (و آنا -يعنى: مش ركين- الله را چنان که سزاوار بزرگی اوست نشناختند» در حالی که 
روز قيامت ام زمين در مشت اوست. و أسمانها درهم پیچیده در دست راست اوست» او 
منزه و برتر است از آنچه شریک او می پندارند). 

۲- امام طبر ىطلّه در تفسیر فرموده الله 44 وولو ترّی إذ فزعوا فلا فوت وآحذوا من مَکان 
۳ رد چ ی 1 و زو 0 : مال 
قريب ]» گوید: (وقوله: (وآحذوا من مَكانٍ قریب ]» یقول: وأحذهم الله بعذابه من موضع 
ا هم حيث کانوا من الله قريب ول نا 

5 1 8 © شيخ ١‏ ). مجح و 0000 و ا ا 

ترجمه: رو فرموددى الله يق "و از جاى نزدیکی گرفته شوند". می گوید: الله ی از جاى 

۳ ۲ ا ر و ۰ ۲ ی 

نزدیکی با عذاب خويش آنان را گرفت. زیرا آنان هر جا باشند به الله 2 نزدیک 

است و از او دور نیستند). 


۳- امام طبری له در تفسیر فرموده الله 2 (قل إن ضللت فَإنّمَا 


0 2 2 


2 


(۸۱۰) تفسیر طبري ۰۳۱/۱۹ 


اديت فبما يُوحِي الي رَبِي له سَمِيعٌ قريب]» كويد: (يقول تعالى ذکره: قل يا حمد 
لقويك:... وقوله: له سّمِيعٌ قریب) یقول: ان ربي سميعٌ لما أقول لكمء حافظ له» وهو 
الجازي لي على صدقي في ذلك» قريب مني» غير بعيدٍ فیتعذر عليه سماعٌ ما أقول لك وما 
توت وما يقوله غیرناه ولكنّه قريب من كل متکلم» يسع کل ما ينطق به» وهو اقرب 
إليه من حبل لورید. 

ترجمه: (الله چ می‌گوید: ای محمد به قوم خودت بگو... و فرموده‌اش: "او می‌شنود و 
نزدیک است" می‌فرماید: پروردگارم می‌شنود آن جه به شا می‌گويم و آن را حفظ 
می‌کند -با نوشتن فرشتگان-. و در ازای راستگویی‌ام به من پاداش می‌دهد. و به من 
نزدیک است. از من دور نیست که از شنیدن آن جه می‌گویم و می‌گویید و آن جه 
دیگران می گویند عاجز بماند, بلکه به هر سخنگویی نزدیک است. و هر جه را که نطق 
م ىكند می‌شنود. "و از رگ كردن به او سیعنی انسان- نزدیک‌تر است"). 

چنان جه از اين تفسیر برداشت می‌شود اين است که: اين نوع نزدیک بودن عموم دارد» 
یعنی: قرب همان نزدیک بودن علم الله 4# به بندگانش است؛ امام ابن تيميه در فتاوی 
ف كت که( ی ی کر شیء .معن العلم والقدرة؛ فإن هذا قد قاله بعض 
لامجا ان وا 
را بعضی از سلف گفته‌اند). 

امام ابن بطه در الابانه ۱۵۸/۷ از امام امد طلم بر شد: (حیث سكل 


2 
ع عرس 5 


عن رل قال: إن الا شرو اناي زا ورد ی بت 1۳1 و رايعم قال 


تک 


بو عَبْدٍ اللِ: رقد تيم هَذَاء يَأَحْدُونَ باجر لايق ویدغون أُوَلَهًا: ألم تر أن الله یلم ما في 
توا وا ی از تا کرد من کوک تاو ا : العلم مَعَهُمْ وقال في ق: 
عم ما وسوس به تفس وحن قرب له من حَبْلِ الورید)» فعلمه فا معهم) 


ترخه: (از مردی: وال که کا hh‏ آیه را تلاوت کرده: 
(هيج نوا و سخي ميان سه نفر نباشده مگر آن که الله متعال چهارمین آنماست)› امام 
ال کشت ازاز تدر سيان فلا اضر آية براق کرنده و این اه بوهام کر نکر 
ندیده‌ای که الله يل آنچه را که در آسمان‌ها و آنچه را که در زمين است می‌داند» وهیچ جوا 
و سخنی ميان سه نفر نباشد» مگر آن که الله متعال چهارمین آنماست)› الله يله با علم 


حویش با آنان است» و در سوره‌ی ق فرموده است: [وچیزی را که نفسش به او وسوسه 


(۱۱) تفسیر طبري ۰۳۰۸/۱۹ 


۲ سے : 1 ماج 

می کند می دانیم» وما از رگ كردن به او نزديکتريم1» يس علم او با آماست). 

اين چنین تفسیری نیز در حديث صحیح نزد امام بخارى در صحیحش هشماره ۲۷۸۷ آمده 
انيع که ابو موسی اشغرق كريدة ((كنا مع رسول الله م؛ فكنًا إذا آشرّفنا على وَادٍ هللا 
كبرنا ارتفعت أَصوَاتنَاء فقال التّبِي #يي: «يا يها لاس اربغوا علی آنفسکم فالکم لا تدعون 
۵ و 2 و ساس 3 هع ر ي 0 ۱ 3 ھک ت 
اصم» ولا غائبا» معکم یه میم ریب ) : (همراه رسول الله سك بودیم؛ و هر گاه به 
زمين همواری مىرسيديم با صدای بلند "لا اله الا الله و "الله اکبر" می‌گفتيم» رسول الله ی 
فرمودند: "ای مردم شکیبا باشید و بر حود سحت نگیرید» زیرا شا کر و غایبی را صدا 
ی زنید» او با شاست؛ او می‌شنود و نزدیک شماست"). 

مورد دوم: فرب خاص: 

١-امام‏ طبر یل در تفسیر فرموده الله 3 [إن ربي قريب مجیبٌ)» گوید: (يقول: إن 
ربی قریب گن احلص له العبادت ورغب الیه قي التوب حیب له [ذا دعام). 
ترجمه: (كويد: الله ک4 نزدیک است به آن که او را خالصانه بپرستد. و در توبه‌اش به 
سوی او بیاید. و اگر او را در دعای خود خواست اجابتش م ىكند). 
۲-امام طبرى طفق در تفسیر فرموده الله 4# [ وَإِذا سالك عباهي عني فائي قريب أحيب دَعْوَة 
3 لمك صو 0 فزن اف راو و و و دز 7 ت 1 0 ١‏ ۳3 
الداع إذا دعان فلیستجیبوا لي وَليُوْمِنُوا بي لعلهم يرشدون)» گوید: (يعن بذلك حل ثناؤه: 
وإذا سألك يا محمد عبادي عنّي: أين آنا؟ فاي قريب منهم أسمع دُعاءهم» وأجيب دعوة الداعي 

05 
١ ۲‏ 5 ی ۲ ۳ ا ۳ ۳۰ 
ترجمه: «مقصود الله 8# چنین است که: ای محمد اگر بند گام از من سؤال گرفتند» که 

“UT 5 eT 5 ۳ 5‏ ۳1 ح 
من كجا هستم؟» پس من نزدیک انان هستم و دعاى انان را می‌شنوم. و اگر کسی از 
آنان در دعاى خود از من جيزى بخواهد برای وی استجابت می کنم). 

امام ابن رحب ل در فتح البارى ۳۳۴-۲ گوید: (وهذا كله يدل على أن قرب 
الله من خلقه شامل ی وقربه من أهل طاعته فيه مزيد حصوصية» كما أن معيته مع عباده 
عامة حي من عصاه؛... وليس هذا القرب كقرب الخلق العهود منهم» كما ظنّه من ظنّه من 
أهل الضلال» وإِنَّما هو قرب ليس يشبه قرب المخلوقين...). 


ترجمه: رو اينها بر اين دلالت دارند كه نزديك شدن الله 3# به خلوقاتش شامل همه‌ی 


.۵4/۱۲ تفسير طبري‎ )١١( 


(۱۳ تفسير طبري ۲۲۲/۳. 


آهاست» و نزديك شدنش به اهل طاعت خصوصيت و مزيت بيشترى دارد» همان‌طور 
كه معيت و همراهىاش 8# با بندگانش عموم دارد. حتى با كسانى كه از دستوراتش 
سرپیچی می کنند.... و اين نوع نزديك شدن همچون نزدیکی بندگان نسبت به جيزى 
نيست» جنانجه كمراهان گمان برده‌اند. بلكه اين نوع نزديك شدن هانند نزدیک شدن 
مخلوقات نيست). 

هرچند در نصوص قرب دیگری نيز ياد شده و آن هم قرب بنده و قلبش نسبت به الله 
ل امام ابن تيميه له در فتاوى ۲۴۹/۵ كويد: (وأمًا قرب الربٌ من قلوب المؤمنين وقرب 
قلوهم منه فهذا أمر معروفٌ لا يُجهل» فان القلوب تصعد إليه على قدر ما فيها من الإيمان 
والعرفة والذ کر واخشية والت و کل...). 

ترجمه: (و اما قرب و نزدیکی پروردگار به قلب‌های مؤمنين و قرب قلب‌های آنان به او 


امری معروف و مشهوری است که بر کسی پنهان لیست» زیرا قلب‌ها به اندازه ایمان و 


شناعت و ذکر و حشیت و توکل به سوی الله 4# بالا می‌روند -یعنی: قلب آنما به الله يله 
نزدیک می‌شود). 

همچنین در فتاوی ۵۰۹/۵ می‌گوید: (فالعی التفق عليه عندهم یکون بتقریبه قلب الداعي 
إليه» كما يقرب إليه قلب الساحد؛ كما ثبت في الصحیح: قرب ما کون الْعَبْدُ من ره وَهُوَ 
سَاجذه ۱ فالساحد يقرب الرب إليه فيدنو قلبّه مِن رَبّهه وان كان بده على الأرض» وم 
قرب أحد الشیتین من الآخر صار الآخر إليه قریّا بالضرورة؛ وان قدر أله لم يصدر من الآخر 
قر أله يدافت كنا أن هن :داه مک فک قم 

ترجمه: (آن معنايى كه ميان آها محل اتفاق بوده جنين است که: قلب کسی که دعا 
می کند به او نزديك می‌شود» همان‌طور كه قلب سجدهكزار به او نزدیک مى شودء جنانجه 
در حديث صحيح آمده: "نزدیک‌ترین جايى كه بنده به الله کے است در حال سجده 
می‌باشد"؛ پس سجدهكزار الله ۹4 به وى نزدیک مىشود و قلبش به پروردگار نزدیک 
می گردد» هرجند بدن وى بر روى زمين استء زيرا قطعا هركاه جيزى به جيز دیگزی نزيد 
مى شود آن جيز نيز به آن نزديك می گردد» هرچند اگر در نظر گرفته شود كه دیگری در 
حای خود با ذات خود حركت نکند» چنان‌چه کسی به مكه نزدیک شود مکه نيز به او 


نزديك می‌شود). 


(؛ ۱) تخریج مسلم در (كتاب الصلاة باب ما يقال في الرکوع والسُجُود» شاره ۷۴۹). 


۱۳ 


آقاى شجاعى در صفحه ۱۵ از جزوه معيت از امام ابن عنيمين چ جنين نقل می‌کنند: 
(آری برخی از محققين از علمای اهل سنت "معيت" را به ظاهرش بر حقيقتى که شايسته و 
مناسب الله متعال است تفسیر نوده‌اند. و گفته‌اند: اين مانعت ندارد که بودن الله متعال با ما 
حقیقی باشد. و بودن الله بر عرش نيز حقیقی باشد. همانگونه که الله متعال در ميان هر دو در 
آيه سوره حدید جمع نموده است). 

امام ابن عثيمين ل در "القواعد الثلی" ص ۱۱۷ و ۱۱۸ گوید: (وما آردت أنه مع خلقه 
سبحانه ق ارط کیف وقد قلت ق نفس هذه الکتابة کما تری انه سبحانه منزه آن یکون علطا 
بالخلق أو حالاً في أمكنتهم وأنه العلي بذاته وصفاته وأن علوه من صفاته الذاتية الي لا ينفك عنها. 

وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد: "ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو 
كافر أو ضال إن اعتقده وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة وأئمتها" 1.ه 

ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض. وما زلت ولا 
أزال أنكر هذا القول في كل بحلس من بحالسي حرى فيه ذكره. 

وأسأل الله تعالى أن يثبتئ وإخوان المسلمين بالقول الثابت ف الحياة الدنيا وق الآخرة. 

هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في بحلة "الدعوة" الي تصدر في الرياض نشر يوم الاثنين 
الرابع من شهر محرم سنة ۰6 ١ه‏ أربع وآربعمائة وألف برقم "4١١"‏ قررت فيه ما قرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن: "معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها وأن ذلك لا يقتضي 
الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن آن يستلزمه". 

ورأيت من الواحب استبعاد كلمة "ذاتية" وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. 

واعلم أن كل كلمة تستلزم کون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه .عحلوقانه أو نفي علوه أو نفي 
استوائه على عرشه أو غير ذلك هما لا يليق به تعالى فإنها كلمة باطلة يحب إنكارها على قائلها كائناً 

ترجمه: (مقصودم اين نبوده که الله یل همراه با خلوقات بر روى زمين است. چگونه و در 
همان منشور گفته‌ام چنان جه می‌بینی كه: الله ی از احتلاط با خلوقات يا حل شدن در جاها منزه 
استء و الله یھ با ذات و صفاتش متعالى و بالاست» و علو و بالا بودنش از صفات ذاتىاش بوده 


که از او جدا نمىشود. 


و جنين با اين الفاظ گفته‌ام: "و اعتقاد ما جنين است که اگر كسى ادعا كند و اعتقاد داشته 
باشد كه الله ی با ذات خود در هر جایی وحود دارد كافر و گمراه است» و اگر اين اعتقاد را به 


سلف و ائمه اين امت نسبت دهد درو غگو است". 


و مکن نیست عاقلی الله ل 


7 را چنان‌چه شایسته مقام وی هست بشناسد و بگوید: الله کل 


ما بر روی زمين است. و همچنان و همواره چنین سخنی را در هر مجلسى از مجالسم که از آن ياد 
آحرت پایدار نگهدارد. 

و من بعد از اين موضوع مقاله‌ای را در له "الدعوه" -نشريه روز دوشنبه ۱۳ حرم سال 
۴ هجری قمری شاره ١١94-كه‏ در شهر "الریاض" انتشار می‌یابد بر اساس تقریرات شيخ 
الاسلام ابن تيميه ل نوشتم که: "معیت الله له با خلوقات خودش حق بوده و حقیقی است» و 
مقتضای آن حلول و حلط الله له با خلوقاتش نیست. غير از این که لازمه‌اش هم نیست". 

و واحب ديدم كه -در آنچه از من نقل شده- كلمه "ذاتى" حذف گردد. و وجه تمع بين 
علو الله يل و حقیقت معیتش را بیان کردم. 

وبدان که هر کلمه‌ای که مستلزم اين باشد که: الله ل بر روی زمين باشد» يا كنار و مختلط 
با خلوقاتش باشد, يا در آن نفی علو يا بالا بودن الله کچ بر عرش باشد و غير از اينها كه لايق و 
شایسته مقام الله 8# نیست» چنین کلمات و سخنانی باطل است و بايد بر گوینده‌اش انکار شود 


هر کسی و با هر لفظی که باشد). 


مسأله ششم: بررسی وجه استدلال آقای شجاعی به بعضی از احاديث در جزوه معیت. 
-١‏ عن أئسء أن النبي مي رأى تُحَامّة في القبلة فحكها بدي ورئي منه كراهية أو رئي 

کراهیة ذلك وَشِدَنهُ عليه وقال: "إن أحدکم إذا قامّ في صلانه انا يناحي ره أو رب یت 
ین قلت فلا یقن في قلقو ولکن عَنْ ساره أو تحت قدبه". صحیح بخاري حدیث 
۷ 


ترجمه: انس بن مالک جنه روايت نمودند كه پیامبر يم فرمودند: همانا هركاه کسی از 


شا که در مازش می‌ایستد» همانا اانا پزوود كارك راز و لباز کے كديا اينکه يز ود کازش در 


ميان او و قبلهاش قرار دارد» يس "نماز گذار به هنكام نماز" هررگز به مت قبله‌اش تف نمی كند» 
و لیکن درسمت جيش و یا زیر قدم "جيش» تف می کند". 

امام خطابى َل كويد: رآن ال التي أَمَرَهُ الله على باوجو ریا لِلصَّلاةٍ قبل وهی 
فليصنها عي امه وفيه اضما وَحَذْفٌ وَاخِْصال کفوله تعالى: (وَأَشْربُوا في قلوبهم 
العخل): أي: خب العجلء وکقوله: إواسال القریةک بریذ: أهل القریت ومثلهُ فى الکلام 
کنیل نم آضیفت تلث لا لجهّة إلى لله کعالی عل سبل کم CGS‏ لله و 
الفه فی كحو E a‏ معتاه: آن E‏ 
مفض بِالْقَصد مِنْهُ إلى ربهِ..). 

ترجمه: (قبله‌ای که الله له به ما دستور دادهاند به سوى آن در نماز متوحه شويم از ريختن 


آب بینی بايد پاک نگهداريم و حاين سخن- در آن اضمار و حذف و احتصار است؛ 


همچون فرموده‌ی الله #ْ3: "و قلب‌های آنان با گوساله آميخته شد" یعنی: با حبت گوساله» و 


همانند فرموده الله وله: "از روستا بپرس" یعنی از اهل روستاء و اين چنین سخنانی زياد 


هستند» و آن حهت > یعنی قبله- از باب تكريم به الله نسبت داده شده است» همان‌طور 
که گفته می‌شود: خانه‌ی الله و کعبه‌ی للم و این چنین سخنان دیگری؛ و در فرموده‌ی 
ل "پروردگارش در میان او و قبله‌اش قرار دارد" معنای آن چنین است: متوبحه 
شدن بنده به سوی قبله مانند اين بوده که قصد وی پرورد گار است..). 

هرچند امام نووی چنان‌چه قسطلانی در ارشاد الساری ۴۲۲/۱ نقل می کند» گوید: (-اين 


مناحات در حدیث- اشاره به اخلاض قلب و حضور و تفرغش برای ياد الله یا است..). 


4 نزدیک شده و با الله ل مناحات و صحبت می کند و الله ل 


سخن وی را می‌شنود» هی شده از ای ن که جلو روی خحودش تف بیاندازد. 
پس: در اين حديث اشاره‌ای به معيت الله ی نیست» بلکه: مراد تکریم قبله و جهتی 


اجه كد عا به شوش نیا الله 4 مناحات می كنيم. 


له حودش جلو بنده‌ی نماز گزار باشد» 
اين به وصف قرب الله 4# به نسبت بندگانش بر می گردد که کمی قبل به آن اشاره کردم» و 


وصف قرب با معيت متفاوت است. والله اعلم. 


هرچند اگر مقصود از حديث اين باشد كه: الله ٤‏ 


5 عَنْ عَبْدٍ له بن عْمَ آن سول الله ملي رَأى بصاقا في حذار الْقبْلَةِ فَحَكَهُ : تم أقبل هلين 


3 - 


مه و و ۱ 


لاس فقال: " إِذا کان اک یصلی فلا بصق قبل وجهب إن الله قبل وَحْهِه إذا صلی 
صحیح بخاری» حدیت ۴۰۶ . 

ترجمه: عبدالله بن عمر چیه روایت نودند که رسول 1 فرمو دند: هر گاه که 
کسی از شا نماز می‌خواند» پس به سمت جلو و روبرويش تف نی کند» زيرا زمانى كه ماز 
می‌خواند الله متعال در جلو و روبرويش می‌باشد. 

امام ابن عبد البر در كتاب "التمهيد" ۱۵۷/۱۴ گوید: (وقد نزع ذا الحديث بعض من 
ذهب مذهب المعتزلة في أن الله عر وحل في كل مكانء وليس عَلّى العرش» وهذا حدل من 
قائله). 

ترجمه: (بعضى كه متأثر به افكار معتزله شدهاند از اين حديث جنين برداشت كردهاند كه: 
الله عر وحل در هر جایی هست» و بالاى عرش نیست. و اين حدلی از كويندهاش است). 

این تیم جو شاوی ۱۸۱۷/۵۵ كود :غیت حدم غیت ظاهری وهی بيخاظة نوق 
عرش وهو فل وحه الصلي بل هذا الوصف یثبت للمخلوقات. فان الانسان ا يناحي 
لسماه آو ما لنش والقمر لكان السماء والشنس والقمر فر و كانت آیضا قبل 
وجهه؛ مَعَّ أن الشمس قد تشرقٌ وقد تغرب» تاد ات یت 
شيء دائمًا لا يأفل ولا يغيبُ سبحانه وتعالى !! Ca!‏ 

ترجمه: (اين حديث بر اساس ظاهرش حق است. و الله 3 بالاى عرش و حلو روى 
قار گزار ھت و اين‌چنین وصفی به نسبت خلوقات نیز ثابت است. چون اكر انسان با آسمان 
یا خورشيد: و ماه اا قرو صت که آممان ور عورشید و ماه بالای. ام فراز داوق و 
جلو روی او نیز هستند. هرچند که خورشید طلوع و غروب می کند» و از بالای سر او مايل 
می‌شود» پس چگونه خواهد بود با کسی که هميشه بالا قرار دارد و غروب و غيب نمی 

امام ابن ابی العز حنفی در شرح طحاویه ص ۲۸۱ در فرموده ال [وَاللهُ من راهم 
محیط) : (والله 3 از هر سو بر آنها احاطه دارد)» إوکان الله بکل شَيْء مُحیطا) : (والله 
له به هر چیزی احاطه دارد)» به چهار نوع احاطه اشاره می کند» و آن هم عظمت و 


وسعت و علم و قدرت. 


يس اگر الله ک4 با عظمت و بزرگی‌اش بر همه جيز احاطه ذات داشته باشد» و مخلوقات 


جنانجه قبلا اشاره شد در مقابل عظمت و بزركى الله يل جيزى به حساب نیایند» به هر 


طرفى از آسمان اشاره شود ماوارى آن آسمان الله يله است. 


پس: اين حدیث دلالت بر اين دارد که: الله ی4 جلو بنده نمازگزار است» و اين همانند 


حديث قبلی به وصف قرب الله يه به نسبت بندكانش بر می‌گردد» و وصف قرب با معیت 


متفاوت است. والله اعلم. 


ای احتلافی که در ثُ اي احاديث و جود دارد در ته فر مو ده‌ی الله لاه فا 
و این فى و ات اين وجعود دار د ادر الفسيين. رو 


۳ فنم وجه الله : (پس به هر سو رو کنید» قبله‌ی الله 58 آنحاست حيا روی اه 
قول اول: جاهد و شافعی و ابن تيميه رحمهم الله اين آيه را آیات صفات نمی‌دانند و 
می گویند: مقصود از "وجه" در اين آيه همان قبله و جهت آن است که از باب تکریم قبله را 


اله ا به حودش نسبت داده است. 


قول دوم: دارمى در كتاب "رد بر بشر مریسی" و ابن حزیمه در كتاب "التوحيد" و ابن 
القيم در كتاب "مختصر الصواعق الرسله" اين آيه را از آيات صفات دانستهاند» و چنان از 
گفته‌ی ابن ابی العز حنفى اشاره شد گفته‌اند: الله 4# با عظمت و بز ركىاش بر همه جيز 


احاطه ذات داردء و مخلوقات در مقابل عظمت و بزركى الله ل جيزى به حساب ف ىآيند» و 


به هر طرفى از آسعان اشاره شود ماوارى آن آسمان, الله يله 

ناكفته نماند كه: اشاره انسان به بالا يا رو به روى الله يل سر نماز ايستادن و اينكه به هر 
طرفى نماز بخوانیم الله #4 وحود دارد» از جهتی بحث عظمت و بزرگی الله 4 
همه چیز احاطه گشته» و از جهتی نيز اشاره به حهت غير مخلوقی است که الله یل در آن قرار 
دارد. و چون الله ی عظیم و بزرگ است و مخلوقات کوچک و ناچیز هستند» ما به هر 
طرفی اشاره کنیم انتهای آن حارج از سقف أسمان و خلوقات است» و آن هم در جهتی که 
هیچ خلوقی وجود ندارد» بلکه آنحا تنها الله له حالق یکتاست. 


۾ است كه بر 


مسأله هفتم: در انتهای آنچه آقاى شجاعى ذكر كردند بر اينكه: "معيت را به علم و 
ساير معانی» معنى نمودن و اصل معيت و يا حقيقت معيت را رد کردن. تأويل است كه 
نتيجه آن تعطيل صفت معيت گشته...". 


گویم: جنانجه در مسأله سوم ياد شد امام ابن رحب از امام ابن عبد البر اجماع و اتفاق 
علماى سلف از صحابه و تابعين نقل كردند كه معيت را به علم تفسير نموده‌اند» و لازمه‌ی 
تفسير آنان انكار حقيقت معيت نیست» و هيج یک از آنان معطله نبودهاند» و اينجنين تفسير 
و تأویلی از آنان وفق قرآن وسنت بوده و با قرآن وسنت مغايرت ندارد. 

هرجند: ما دو نوع تأويل داريم» اول: تأويلى كه اهل سنت دارند و منظور آن‌ها تفسير 
است» جنانجه امام طبرى نام کتاب خود را "جامع التأويل" كذاشتهاند» و چنان‌چه در 
حديث صحيح آمده که رسول الله مويرم به عبد الله بن عباس شید دعا فرمودند: الله يله به 
وى تأويل قرآن ياد دهد؛ دوم: تأويل به معناى تحريف و تغيير معانى قرآن» به عنوان مثال: 
استواء را استولى و جيره شدن معنى كردن» در صورتى كه سلف چنان‌چه از ابوالعاليه با سند 
صحيح آمده گفته است که: استواء به معناى علو و ارتفاع و بالا قرار گرفتن است» که در 
قرآة تقو رود قر معن للدم الست ا وإذا آسگریت البق وم مكلك ع 
كاه تو -نوح لیذ - و همراهانت بر روى كشتى قرار كرفتيد..). 

لله له مي فرمايد: هر الذي أَنرّلَ یلك الکتاب مه آیات محکمات هر ام الکتاب واحر 
مَُشَابِهَاتُ فا این في قلوبهم ريغ فتعُونَ ما تَسَابَة مه ياء ال واينعاء تأویله وَمَا یلم 
ويله إا الله وَالرَاسِحُونَ في العلم يَقُونُونَ آمنّا بو کل من عند ربا وما کر نا وو لباب ) : 
(او کسی است که "قرآن" را بر تو نازل كرد. بخشی از آن» آيات محكم -صريح و روشن- 
است» که آما اساس كتاب است. و حبخش- دیگر "متشاهات" است -آن آياتى كه در نگاه 
اول معانى و احتمالات مختلفى دارد و قابل تأويل است» ولى با رحوع به آيات محکم» تفسير 
و معناى آنا روشن می گردد.- اما كسانى که در قلبهايشان كؤى و انحراف است. برای 
فتنه حويى -و گمراه كردن مردم- و به خاطر تأويل آن -به دلخواه حود- از متشابه آن 
پیروی می كنند. و در حالى كه تأويل آن جز الله #4 نمی داند» و راسخان در علم می‌گویند: 


"ما به همه آن -جه محكم و جه متشابه- ايمان آوردیم» همه از طرف يروردكار ماست» و جز 
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۳ 


حردمندان متذ کر نمی شوند). 

در اين آيه به دو نوع تأويل سابق اشاره شده: اول: آنمایی که در قلبشان زیغ و انحراف 
است» و بر اساس فهم اشتباه و منحرف خود آیات را تأویل و تفسیر می كنند؛ دوه: تأويل و 
تفسیری که علمای راسخ و ابت قدم می دانند» که با توحه به درایت و اطلاعی که از قرآن 
و سنت و لغت و فهم سلف دارند آیات را تأويل و تفسیر م ىكنند» و اگر علمای ثابت قدم 


تفاوتى با ديكر مردم در فهم آيات متشابه نداشتند هیچ وقت به تنهایی و مستثنی از دیگر 
مسلمانان از آفا اينجا ياد نمىشد. 

در ختام حود و كسانى که اين مطالب را می‌خوانند به سخنان امام ابن رحب له متذ کر 
مى شوم كه در ضمن مسأله سوم به آن اشاره شد» كه گفتند: (سپس بعد از اينها كسانى 
آمدند كه كمتر برهي زكار بودهاند» و فهم و قصد آنان وازكون شده» وعظمت و هيبت از الله 
له در سينه آنان ضعيفتر شده» و خواستار اين بوده كه مردم او را در فهم و استدلال 
قوىتر و داناتر از حود بدانند» و ادعا كرده كه آن نصوص دلالت بر اين دارد كه الله يله در 


همه جا وجود دارد» چانچه از گروهی از جهمیه و معتزله و موافقین آنان نقل شده است» و 


44 از اين سخنان برى و پاک و منزه و متعالى بوده است. 

واين جنين برداشتی را قبل از آنان صحابه ا نداشتهاند» و اينان كسانى هستند که به 
دلخواه حويش از آيات متشابه برای فتنه جویی و گمراهی مردم يا ايجاد تحريف در تفسير 
آيات پیروی می کنند» و رسول الله ميم چنانچه در حديث عايشه اغا در صحيح بخارى و 
مسلم آمده از اينها هشدار و تحذير داده است). 

آری» وقتى مؤمن به اين حديث صحيح كه امام مسلم در صحيحش شاره ۲۶۸ نقل 
بو يزيرك را لاوس رسيا اسلو لو هن و لاد 
وهی ما هی له يَصَرُهُ ملق )) : (حجاب يا پرده ميان الله 4# و مخلوقاتش- از نور 


است» که اگر آن را بردارد» تا مایت آن حایی كه از مخلوقاتش را می‌بیند -وهيج مخلوقى از 


او غايب نیست - يرتو نور صورت و وجه اله له آنا را به آتش می کشاند)؛ به حقیقت 
عظمت الله يه بى می‌برد» و هيبت الله یا در قلبش چندان و چندان مى شود. 
ي . 30 ke‏ ای ۳ 5 ۳ ۰ 
حال چگونه اين ذاتى كه مخلوقات یک پرتو نور او را تحمل نمی کنند حودش را با وحود 


ناگفته نماند كه: اين حديث در تعارض با احاديث رؤيت و دیدن الله يله در روز قيامت 


نيست» زيرا در آن روز» الله له اين توان را به مخلوقاتش خواهد داد که توان رؤيت و ديدنش 


را داشته باشند» و همچنین ابن حدیث در تعارض با نزول و پایین آمدن الله ك در نيمه شب 
و روز عرفه نيستء زيرا اين يايين آمدن بر روی زمين و دنیا نیست بلکه به آسمان دنیاست. 

نوشته: د. صلاح الدین جوهری 

دو شنبه ۱۴۳۹/۳/۱۶ هجری قمری 


موافق ۱۳۹۶/۹/۱۳هحری سی 


